چهل اسر از 


l 


(عارف قرن هشتم هجرف) 


Ss‏ سیده اشرف بخاری 


مارا وح _ شماده ۵ gees‏ ۷ شمسی 


Ure‏ وحیدرا با مردم‌فر هنك II‏ با کستان 
رابطه‌ای نا گسستنی‌است و بتصدیق اهل‌اطلاع تاکنون 
هیچ شريه ابرانی با مشتاقان Obs‏ و ادب فادسی 
ار تباطی چنین مستحکم وعمیق نداشته است . 
باعتبار وضع و موقع مجلا وحید . اغلب 
نویسندگان و شاعران بزر کت پاکستان با ما مکاتبه 
دار ندو در ذمینا مسائل مختلف فرهنگی کسب نظر 
میکنند و برای نشر آثار خود مراجعه مینمایند و ما 
نیز تا سرحد امکان از همکاری دریغ نمی‌کنيم . 
اخبر آدو او بنیازشعر ای‌بادسی گوی که تو سط 
دوستان پاکستانی منقح و آماده‌چاپ شده بود به‌دفتر 
وحید عرضه‌شد که مجموعا «چهل اسر ار» که هماکنون 
در بر ابر دید گان شما میباشد TIS‏ است . 
مااز نظر تشو بق خانم‌دکترسیده اشرف «خاری 
دا نشیار بان فارسی دا نشکده ادییات لاهور led‏ 
این مجموعه پرداختيم و امیدوار یم توفیق خدمت به 
معارف شری همه وقت دفیق راه be‏ باشد .ان‌شاءا له 


وحیدنیا ‏ ۲ بانماه ۱۳۴۷ 


دیاچه 


اینجات ازپارسال‌قصد داشتم که مجموعه غزلبات (جپل اسراد) 
حضرت میرسیدعلی همدانی دا تصحیح کرده بچاپ برسانم خوشبختانه 
درحین مکاتبه با خانم د کترسیده اشرف بخادی‌دا نقیار ادبیات فادسی 
دانشکده دولتی زنانه لاهور معلوم شد که ايشان هم با این فسکر 
می بر داز ند و کار تصحبح و تنقیح OU jE‏ را در دست دادند و اينك 
حاصل زحمت ایشان که ازروی شش نسخه خطی وعکسی وجاپی‌انجام 
rong‏ ار نظردوستدادان زبان وادینات شرین فادسی می گنرد. 

شاعرما : مبرسد علی همدانی یکی ار pS OO eas‏ 
عرفای دی‌نفود ایرانی است که اینجانی ددبارهٌ بعضی اد گوشه‌های 
شخصت همه گیراوقل ازین دو مقاله نوشته و بچاپ دسانده است(۱). 
علی همدانی از سادات Grol‏ حسنی‌طباطای همدان است . او روز 
دوشنبه ۱۲ رحب ۷۱هجری‌مطایق کلمات(ر حمةَاله) که تاریح ولادت 


)1( مجله وحید Lal)‏ نه) شماره ۵ و ۶ سال ۱۳۴۷ ش و مجله «معارف 
اسلامی» (دو ماحه) شماره 2 ol. i‏ ۱۳۳۷ ۳ 1 


دییاجه ۴ 


اوست در همدان متولد شد . دد مبان مرشدان او یکی سدعلاءا لدو له 
سمنانی (۰۶ ۷۳۸ ه) است که خال او org‏ است . علی همدانی راه 
طریقت وسلوك وفتوت دا دررهنمایی سه تن ازمریدان شبخ علاءا لدوله 

۱ یعنی شخ اخی ابوالبر کات de‏ دوستی (م > ۲ ۷۳۱ ه) و شح 
شرف لدین محمود مزدقا نی sol‏ )¢ .۰ ۷۲۱۲ ه) وشیخ محمدبن محمد 
اذکانی اسفراینی (۴ . ۷۸۸ ه) طی کرده و از بسادی از بزدگان 
معاصردیگر نیز استفاده کرده است ۰ 

علی همدانی یکی از حپانگردان و مبلغان Soy‏ ایرانی cul‏ 
که بشترزند گانی خودرا درین دو کاد بسربرده است. او در سایر 
ممالك اسلامی خدمات ارزنده دینی pled!‏ داده و تنبا در abe‏ کشمس 
۷ هراد نفوس بردست او اسلام پدیرفته وبهمت او صنایع و بان و 
ادببات و فرهنگ ایرانی در آن خطه راه یافته و بقول مرحوم اقبال 
(Sa ۱۳۵۷ ۰۶ ( Grey‏ : 

خط دا Ol‏ شاه درا اس 

داد علم و صنعت و تهدیب و دین 

وفات Je‏ همدانی دوز ٩‏ ذی‌الحجه VAX‏ هھ اتفاق افتاد ومدفون 
ختلان ( کولاب کنونی در تاجىكستان شوروی ) می باشد . 

درباره شعراو مصحح «حترم درمقدمة خود صحبت کافی کرده 2 
ابتکار علی همدانی دا نشانداده Cpe . cul‏ که wl‏ اضافه شودجند 
مثال ازسرایند گان عرفانی گذشته اس تکه le‏ همدانی با نپا نظر 
داشته است. غزل شماره ۲۵ طبق این مجموعه با مطلع ذیل است. 


۵ دیبأچه 
ای گرفتاران cate‏ فادغ از مال و منال 
والبان حضرئت دا از خود و حنت ملال 
بظاهر در استقبال قصید؛ٌعرفانی حکیم Sle‏ غزنوی (م . در 
حدود ۵۳۵ ه) که بمطلم زیر است : 
ای گرفتار نباز و آزوحرص وحقدومال 
رامتحان نفس حسی جندباشی ددوبال 
مطلم غزل شماده ۲۲ Le‏ از مولانا جلال لدین بلخی دوم.ی 
نی مولوی (م . ۰۷۲ ه) les cul‏ همدانی دد آن‌غزل مطلع مذ کور 
دا بتعبیرات گونا گونعرفانی شرح کرده‌است. همینطود غزل‌شماده(۲) 
که باین مطلع است : 
گربراندازد زمانی ازجمال خودنقان 
ازخجالت در کسوف آرد رخ‌خود آفتا 
نفوذ غزل مولوی بمطلع ذیل دا عرضه می کند : 
11 ازین زشنان که مپر می‌نمایند از نقاب 
ار درون سو گاه تاں و ار پرون سوماهتات 
Je‏ همدانی کمتر به شعر می‌پرداخته و بیشتر مطالب خوددا 
به نثر می‌نوشته‌است . تنها علاوه براین مجهوعه Ch a Sym‏ غزل هفت 
رباعی وقطعات بدو منسوب است‌اما احتمال دادد که بعضی اذاشعاد که‌دد 
کنب نثر او آمده نیز اثرطبع دوان خود او باشد . 


سوز عمیق درو نیو آ تش برفروزان‌عرفانی درهر ad‏ او نمایان است 


دیباچه y‏ 
وامبدوارم که خوانند گان باذوق و صاحبدل این مجموعه مختصر را 
«بقامت کهتر و بقیمت بتر تلقی بکنند . 
در آخرلازماس تکه ازنماینده فاضل ومحترم آقای د کتررسف ال 
وحیدنیا مدیردا نشمند مجلهٌ وحید که این Me gare‏ غزل دا برای چاپ 
پذیرفته‌موجب تشویق خدمتگزاران گردیده‌اند صمیمانه تشکر نمایم. 
همحنن از تصححات و اصطلاحات و راهنمایی‌های شاعر 
گرامی آقای محمد علی نجاتی ساس فراوان دارم . 
محمد oly‏ خان 
تهران — آ۲ ان‌ماه ۱۳۴۷ 


مدمه 


چهل اسراد de gore‏ غرلیات سید de‏ همدانی (معروف به‌علی 
انی : pS pal‏ و شاه همدان رحمةالله ade‏ ۶ ۰ ۷۸۹ ه) است که در 
جهان تصوف اسلامی مقامی‌شامخ ودرحة ادجمند دا احراز کرده‌است 
اوهم عالم روحانی وعادف ربانی ؛ She‏ > و نویسنده وهم شاعر و از 
همه بالاتريك نابغه ایرانی است که بامجاهدات ومساعی خود در سایر 
oly‏ ایران و شوروی وشه قاره هند و با کستان و بو پژه در کشمىر 
تبلیغ اسلام دا توسعه داد و بگفته شاعر شپیر اقبال لاهوری‌ددسرزمین 
کشمیر Ol pl‏ صفیر»را آفرید . 

مجموعغزلیات‌وی (چېلاسرار) چنانکه ازاسم آن‌مستفادمیشود 
دارای‌جپلويك‌غزل است. علی همدانی این غزلبات دادرببان اسراد و 
معا نی حققت‌وعرفان گفته است. مناست سرودن این غزل‌هارا بکرامت 
سید منسوب واين yee‏ بان کردها ند که «روزی] نجناب در alas‏ 
بودند و حماعت کشر آمدند و هريك گفت با بزدگوار بدر خانه این 
فقیرسوّا لست که برایدعوت‌طعام بفرمائید. سدبپ کس colo]‏ فرموده 


معدمه A‏ 
وقت نمار مغرب رسد چن د pS‏ دیگر آمدند وسایل شدند سد نماد 
عشا اداکرده» ددرحجرء مارك خود رفته‌ودو گانه نماز شکرانه گزادد 
وبیرون آمده از خادم پرسید که چند کس سایل آنروز آمده و دعوت 
کرده بودند؟خادم گفت‌سی کس ازمحبان اغنا آمدندو یازده تفر ازفقرا . 

آ نجناں سادت Sole‏ از دفبقان خود دا باخود گرفت ودر 
we‏ هريك برای‌طعام خوردن دسید و در هرجای یك غ-زل‌تصنیف 
فرمود چون صبح روشن شد مردم سخن کردند که امروز سد درخانة 
من‌مهمان بود و بعد از طعام این غزل بیان فرمود دفته رفته تما چېل 
یاجهل‌ويك کس‌جمم شدند واین oll‏ آوددند . 

( ملخص از : رسال مستودات : بر گی 4۰۳ ب- 4۰0 (ADI‏ 
ودیباحه حپل اسراد le‏ آمرت‌سر) . 

نسخه‌های خطی این مجموعه در کتابخانةٌ ملی ملك تپران › 
کنابخانه موژه owl Libs yp‏ کتابخانه Sb‏ بورهند , کتابخانه 
be‏ پادیس وجود دارد مرحوم ناز علی‌خان درسال ۱۳۰۳ هجری‌این 
مجموعه را دد امرتسربچاپ رسانید وجاپ دوم آن بسال ۱۳۳۳هجری 
صودت گرفت ولی هردوحاب سنگی بود و | کنون CLG‏ است . 
غزل های علی همدانی ply‏ علاء‌الدوله سمنانی : 

Je‏ همدانی در شعرخود علی وعلایی را بعنوان تخلص اختار 
کرده است . مرحوم استاد سعید نفیسی ددمجلةٌیغما (سال هفتم شماده 

پم ص (۱۱ )44٩‏ بدون د کرماخذ هفت غزل (۳) او دا بمر بی و خال 


(۱) د .ك به شماده دهم ۱۳۳۳ ش ص ۴۴۶ - ۴۵۲ (۲) این‌غز لها 
(طبق‌این‌مجموعه) عبادت‌است ازشماده ۲ ۰ ۴ ۰ ۲۵ ۰ ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۲۹۳۱. 


4 یل آس از 
او سدعلاء الدوله سمنانی انتساب داده می‌فرماید : 

bo‏ کنون دیوانی یا مجموعه‌ی مستقلی از اشعار وی جایی 
نبافته‌ایم تنها در برخی مجموعه‌ها وسفینه‌ها oll je‏ و رباعیات ply‏ او 
(سمنانی) دیده‌ام در غزل گاهی علایی و گاهی علاءالدوله تخلص کرده 
است واين خود دلیلست که این غزلیات از وست زرا شاعری دیگربا 
تخلص علایی درمیان‌منقدمان نمی‌شناسم » این تسامح استاد فقید بر آن 
منتج شد که بسباری از نویسند گان(۱) Gan‏ بعضی از غزلهای مزبور 
دا هما نطور علاءالدوله سمنانی نست میداده‌ا ند وتادفع اشتباه نکردد؛ 
این سلسله ادامه خواهد بافت . 
سبك علی همدانی : 

de‏ همدانی چنانکه ازاشعادش هویداست از Bob‏ عشق حقیقی 
سرشاربوده واين کشت تمام‌غزلبات ویرا فرا گرفته است نغمه شاعرانه 
وی ols!‏ است رمینی ننست واحساسات وی معنوی است مادی نست 
ولی ددعین‌حال مانند شعرای متصوف مطالب معنوی وحقایق دوحانی 
و اسراد و رموز عرفانی دا باصطلاحات مادی ومجازی در شعر آودده 
است و از استعادات معمول شعرا و تشسہات دایج شعر فادسی که از 
بتخانه ومیخانه گرفته شده استفاده مبکند . 

علی همدانی باوجود Sl‏ خود ادعای شاعری نداد بااینبمه 
ددهمین مقداد کم , طبع توانا و ذوق سرشاد خودرا آشکارساخته است 
میتوان گفت که سید هرچند مبتکرسبك وشیوه جدیدی نیست لاکن او 


( ۱ ) مثلاتذ کره شعرای سمنان ص۱۱۱ - ۰۱٩۲‏ آتشکده آذر 
(بخش اول) ص ۴۱۶ - ۴۱۷ بتعلیقات آقای دکترسید حسن مادات‌ناصری 


معدمه ۷۰ 


را ارمقلدین‌هیچ یك ارشعرای متقدم فارسی‌زبان نز بشمارنتوان ‘sal‏ 
هرچند گاه علائمی از SE‏ کلام‌سنائی وعطار وعراقی ومولوی درشعر 
٠‏ اوهویدامیگردد ولی این حک CAT‏ نداردرویههرفته سید تحت تاثیر 
ونفوذ محیط عرفا نی قرن هشتم هجری ایران قراد داشته است . ا گر 
a>‏ درشعر او لطافت وشرینی معاصروی حافظ شیرین سخن را نمییا بم 
یا آن جذابیت وروانی که مخصوص به افصح‌المتکلمین سعدی است 
era ge’‏ بازهم هرشاعر را به Gab‏ سعدی‌و حافظ نتوان سنجید » سید 
همدانی يك مردمتصوف و عارف است که احساسات و ءاددات روحانی 
خودش را ابراز نموده است . ولی سروده‌های place le‏ از 
روی مسلك‌تصوف وعرفان ۰ گاهی بسیاد عالی و گاهی متوسط ولائق 
اعتنا و pool‏ است . 

موضوعات اشعار Gs‏ عبارت است اد توحد » حققت و استعداد 
فوق| لعادروح,حدوث و قدم,جرواختار» خبروشر, وجود وعدم , فنا 
وبقا « عرفان وحکمت و اسراد غامض GT‏ و معانسی لطیف و حقایق 
عمق سبر وسلوك ۰ تسخ ر نفس اماره و صدق و اخلاص » درس بلند 
همتی , قناعت وسعی وعمل هم داده است : 


چو باز ادجشم همت بستی از کل 
مقر عز تو جزدست جم نست 


در بعضی مقطع‌ها مشرب و کیش خود ابراز نموده است : 


۱۱ چهل اسراد 
علی همنام دا بنگر که جز او 
بالل و محمد fp)‏ تست 


بعضی غز لبانش roy‏ احساسات درون ونش درد وعم عشق را 


دارد . 
ناله‌های بدلاش هرسحر 
ار دریغ و درد و فقد روی اوست 
آتشی کاندر مبان جان م -است 
ار فرو غ نر گس حادوی اوست 
چند گردی گردهر در ای علی 
مرهم این ریش از دادوی اوست 
نسخه‌های که مورد استفادهٌ مابوده GLE‏ است : 
اختصار : 


ن: ۱- جبل اسراد مطبوعه آمرتسر ۱۳۳۳ هجری ؛ بکوشش 
ob Je abs‏ «ارای chy dye‏ غزل 

ت : ۲ - جہل اسرار» نسخه‌خطی موزه Lite»‏ نمره 16840 
Add‏ (مائیکروفیلم) بر گی ۸ بت ۹۸ں دادای سی ونه غزل 

ت : ۳- ازتذ کر علایی : (ب رگ 46۲ تا cpl (6A‏ تذکره 
مر بوط اواخرقرن نیم هجری cul‏ مولف تذ کره‌خواجه شپاب عبدالله 
مروادید است ( در کتابخانه مسر کزی دانشگاه تبران محفوظ 
در این نسخه پیست و شش غزل سید انتخاں شده .است . 

٤ :۴‏ - بعضی از اشعار حضرت Sel de‏ : نسخه خطی 


معدهه ۱ ۱۲ 


شماده ۲۵ » از کتابخانه ملی ملك نهران نوشته ٩۰۷‏ هجری 
ب & levy‏ - ۲۵عالف دادای ده غزل است + باخرجنین 


بح 


آمده : 

«همگی ازین غزلات‌حضرت GU de‏ ... دريك ش سرودند 

چون این مطلع را گفته‌اند . 
از روی‌درد جانان سوز و گدازوزادی 
منشور ملك عشقش اندوه وسو کواری 

SL‏ نماز بامداد داده‌اند ترك شعر کرده‌اند و دیگر بر آن 
نرفته‌ا ند . » 

ش : ۵ - انتخاب سیزده غزل کامل ومطلع غزلی‌از نسخه‌خطی 
ممل و که آقای میرزاجفرسلطان‌القرائی که سخة بسار نفیس ومودخ 
سال MAW‏ ق می‌باشد . 

غزلهای هرسه‌نسخه‌های مزبور را(۳تاه) آقای‌محمد ریاض‌خان 
دا نشجوی پا کستانی دا نشگاه تهران‌برايم نقل کرده فرستاده واینجانب 
از ایشان ممنون و سپاسگزار می‌باشم . 

آ : ۰ - SST‏ وحدت : دیوان مستان شاه کابلی افغانی که 
وی درع۱۲۸ از کابل به پشاور آمد وقتی‌بگذد گاهاولیایدبم مسکون 
یعنی خطهُ کشمبر آمد . ازالتماس مردمان‌غزلات حپل‌اسرار رابسورت 
هحمس ها تضمین نمود و درابتدای آن قصده‌ای‌بر ایشاه همدان سرود: 

ای حریم وصال دبانی 
عادف go‏ نماعلی gb‏ 


شاه کونی Leys‏ ایجاد 
شمع عرفان و نود یزدانی 
مخمس Sp‏ اسراد یکی ازحزوه‌های آتشکد؛ء و حدت‌است(ص 
۷6- 464) که بسال ۱۳۱۵ در لاهود چاپ گردید . 
شش‌تا غزل علی همدانی درخلاصة المناقب هم آمده است . 
لاهور پیرماه ۱۳۴۷ ش 
د کتر سیده اشرف بخاری 


فزلیات میر سیدعلی همدأنی موسوم به 


جهل اسر ار 


| 


زعکس روی تویابند مقبولان هدایتها 

زخاك کوی تویابند مسعودان سعادتها 
تو آن اتفاس رحمانی کمجانهاازدت ‏ تابند 

تو آن دریای‌غفرانی که میشوید خجالنا 
قباحنهای فعل‌ما که سگ زان عار میداد 


بغر ار برده عقوت که بوشد این ols‏ 


. ۳۴ ص ۴۳۱ مخمس سی‌وسوم . ب : برگ ۱۵۷ الف غزل‎ : T 
۱۰ م : بر ۴۲۷الف غزل ۵ ن ص ۲۱ غزل ۳۵ س: شماده‎ 
: يب ن : ازدس . ۲ : ب د غفران. ۳ :م : میشویی‎ ۱ 


عنایت‌های بی‌علت که باهرمفلسی داری 
تسلی مندهد دل " را امد آن Lule‏ 
حمات‌های فضل آوردحان‌را ازعدم سرون 
د گر دەچشم مىدارم زفضلت Yale of‏ 
همای لطف | گریکدم نظر برجانم اندازد 
سرهرموی من‌یا بد از آن دولت کرامتپا 
زحسنت ه ر کسی‌هردمحدیئی‌دیگر NET‏ 
Ses‏ حلوه‌ای سازد نما ند آن Ya Ke‏ 
عقول قدسیان گم‌شد هماندريك‌خم ذلفش" 
"ental‏ خاکیان | نجاچه‌سنجداین‌مقالتا 
علایی دامن همت ا گر از خود بیفشانی" 
دسی در عالمی کانجا نباشد این ملالتها 
۲ 
گربراندازد زمانی از جمال خود نقاں 
از خجالت در کسوف ارد رخ خود آفتان" 
۱ ما . ۲ :مان : میدادنه ۰ ۳ :حالم ۰ ۴: قم 
حذف شده . ۵ :ن :این . ۶ :م: چوشد که اندر هرخم زلفت . 


۷ مشنی . ۸ :) برافشانی. : ص ۴۱۹ مخمس بیست و ششم . 
۹ : آ .درخسوف آرد رح‌خود ازخجالت آفتاب . ۱ 


ود نسمی از ده لطفش بدودخ ب‌گذرد 


بندیان حبس آتش Gad‏ یابند از عذاں 

وربېشت‌از جلو حسنش شود خالی‌دمی ' 
سلسیل Gly‏ طوبی شود ظل حجاں " 

باصفای لدت دردش نعم خلد هیچ 
باخبال دولت وصلش همه عالم I‏ 

قطره‌ای ازحام" Yee ۳ ples‏ رسد 
تاقىامت ف ان می بر نداردسررخواں . 

بی‌حماد اره‌ستئی‌خواهی رهستی SS‏ 
ورحبات‌جاودان‌خواهی‌طلب کنزان شراب 

Bab‏ غم نوش | گر خواهی دهایی ذین‌خماد 
راه‌دندان گیرا گرجویی توقرب" نجناں 

روز" بازاری که تا راتو وور 
زاهد انددعمرهاهر گزنه ipod! ay‏ 

مهرمپراوست ای دل تودم ازوصلش مزن 


۰ ۱ 
سایه داخورشدجستن کی‌بودرای صواب 


ب : برگی ۱۹۵ الف . غزل ۲٩‏ . ت : برگ ۴۴۶ ب ؛ ۴۴۷الف 
غزل ۲۰ .ن . ص ۱۶ غزل ۲۹ . 

sien eee,‏ ۲ : اندرحجاب , ن : دل دا عذاب 
بیت‌جهارم ن ندارد. ۳ : بات , دردش . ۴ :۲ : او . ۵ : ][ 
مست افد : بر ندارد سرزخواب. ۶.: آزین . ۷ : آ.خواهی. ۸ :ن: 
عالیجناب . ه : ب : روزی.. .۱.۰ :ب ‏ ت. : OWS‏ .۰ ۱۱:ن: 
از . ۱۲ :ن : دراه . 


در ‘en ne‏ آخرای مورف 
مجلس‌حانان Pee‏ ي آخر ایخا نه‌خراب 
گرجپانی" حون" علایی هردم “us bel‏ فنا 
قطره در دریا فتاد "و باز شد ' آبی باب 


۳ 


دردعشقت "که دوای دل شوریدهٌ ماست 
ناکر موی از ol‏ هردوحپان نیم Coat‏ 
از صفای غم توبسی‌بصران 'دا چه خبر 
قدد این‌تحفه کسی‌داند 5S‏ اهل‌صفاست 
مرده است | نکه‌نمر دست ددردت دوری 
slay 3 age‏ "تراملك ode‏ 
“ae ST‏ خلق‌جهان ازسرزدبرخیز ند 
دو لتوصل‌تو آن‌یافت که ازسر برخاست 


| :س ۴۳۵ مخەس سی وشثم . ب : مرگ ۱۹۸ ولف غزل ۳۷ + ت 
برن ۴۴۷ ب غزل ۲۴ . م : ۴۲۴ وغزل A‏ ن:ص۲۳غزل۳۸.س:شماره۱۴ 

۸( . ۲ :ب :ت ن: خواهی. ۳ : ت : خافان . 
۴ ؛ ن : خواهی . ۵: ب ,ت le:‏ ۶ :ب ت د جویی . 
۷ :ت : شعر . A‏ : ن : جوافتند . ۵ : ت فادسید : ن : ملشود . 
۰ ن : عشقش. ۱۲ .ت ارزدراست ۰ فجن وان 
۳ : آ؛ ت : یافت بیت دوم درم چذف شده . ۱۴۰: ت : اگر OT.‏ 
ن . جباها ت : ها - آت. تن : ۱۵: تت وم : چه 


جهل اسرار ۹ 
لدت عمر دل ار دوق حفای" تو دهد 
زا نکه‌از دوست حنا خلعت ادباب وفاست 
جمله (ple‏ سیر تیر غمت" ساخته‌ایم" 
تا کراهیررسد این‌دو لتواین بخت کراست 
هر کسی ار در لطف تو مرادی طلین" 
امرادی" جو مراد تو بود مطلب ماست 
جزعمت ننست مرا در دوجپان هیچ مراد 
زانکه زین غم دلمجروح مرا مرهمپاست 
هر gol” gS‏ لت ود یرد سواد 
حاصل سود علایی ز خیالت سود ! ست 
ms‏ ۳ 
ats‏ دل افتتات روی اوست 
&S‏ حان خاك داه کوی اوست 
حون رار کت عالم مشکبوی 
دوسنی ا و آن بر بوی اوست 
کفر و دین" و نود و ظلمت در حران 
از رخ ماه و شب گیسوی اوست 


(۱) ب , ت ١‏ م : al‏ سراز سروز برخیزند (۲) م . حزب بلاها 
oly)‏ , م : بلا (۴) ن : ساخته‌اند - بیت چهادم وپنجم در ت بترئیب 
مفلوب‌است . بیت‌جهارم در آبه نمره هفتم تضْمین شده (۵) ب ۰ م : هریکی 
ازدر در لطفز مرادی طلبند )¥( ) ت ۰ م تا مرادی ۳ ٤‏ کن 
(۸) م : op‏ ای ؛ چناش (۱۰) T‏ : گفنه . 


. دین وکفر‎ : ۵ ۰ ras) 
س ۲۷۹ ۰ مخمس سوم . . ت : برگ ۱۸۵ ب فزل‎ : ۲ )۳( J 


اوست 


—_ 


Cw و‎ 


§ 
\o_ 


1 


۱ 


. ت 


چهل اسراد 
تبر باران بلا بر هر که است 

از کمان برخم ابروی 
هر گرفتاری که اندر عالم است 

از کشد زلف عبر بوی 
هر AS‏ کودست در باغ وجود 

آن حوان همه از حوی 
ناله های بسدلانش هر سحر 

از ددیسغ درد و فقد )$9( 
آتثی کاندر Cle‏ جان cule‏ 

از فروغ نرگس جادوی 
جز عمش درمان نه ey‏ در حپان 

کین کمال لطف در بازوی 
هر دو dle‏ گر شود زیر و ذبر 

میل رنجوران هجرش Som‏ 

چند گردی گرد هر در ای de‏ 
مرهم این ریش از داروی اوست 
۵ 

درین ره هر که او ابت قدم نست 

ره pile‏ باسرار فد 
دلی کز ملك معنی با خبر شد 


درو اندشه شادی و oe‏ نست 


آ : ص ۴۴۰ مخمش سی ونهم Sy Ge‏ ۱۹۸ ب غزل ۲۸ 
,& ۴۴۸ الف ..غزل ۲۵ ف :.ص ۲۳ غزل ۷۵ . 
Ow  )۱(‏ : ندارد . 


چهل اسر ار ۲۱ 

زه نا محرمان jos!‏ حرم نست 
تو همچون فطره از درا حدایی 

oe T 

cll‏ در عرفان در شکم توت 
نمی‌یادی بحر" انداخت خود را 


ترا ch»‏ گوهر لاجرم نیست 
به دریای Ls‏ انداز خود را 


۱ 


که آنجا صودت لاو نعم نست 
ولی نابود تو شرط col‏ اینجا 
که هرگز آفتاب و شب بم نیست" 
حو قطره غرق ددیا شد بکلی 
همه دریاست آ نجا کف و کم نیست 
على هم نام دا بنگر که حز او 
HL‏ و محمد رهبرم نست 
۱ 
هرآن دل" کز غمش بر وی رقم نبست 
ندیمش در دو عالم جز ندم ‘Cm‏ 
دلی کز درد او درمان نسازد 


وجود او بمعنی جز عدم نست 


سری کز سر معنی با خبر شد 

درو گنجایش شادی و غم نیست 
تو محرم نیستی محروم از آنی 

ره نامحرمان wil‏ حرم نست 
ole‏ از عکس رویش گشته روشن 

اگر اکمه نبیند هیچ غم" نیست 
حجاب تست اين هستی موهوم 

که هر گز نور با طلمت بهم نیستم" 
در lI‏ وحدت گم نگشتی 

ازانت دد عرفان در شکم نیست 
چو باز چشم همت بستی از کل" 

۳ a 
اگر فانی شوی در بحر توحید‎ 

ole‏ بینی که آنجا کیف و کم نیست 
بجز همت نسابی راه" مقصود 


آ: ص۳۷۷ مخمس در) ۔ ب : برگ ۱۸٩‏ ب غزل ۴. ت بر گی ۴۴۲ 
غرل ۰۳م : برگ ۳ ب فقط چهار شعر نخسنین دارد ۔ ن : ص ۴. غزل 
۲- خلاصة المناتب بر گ ۴ الف . س : شماده ۲ . 

(۲) ی : گنجابی (۱) ت ۰م. ن :کسی (۲)ی :کم (۴) معرعه 
ره نامحرمان اندر رم فشنت رار شوه (۵) ب » ت : جو (۶) ت : 
بارازچشم بستی ازرخ کل » این بیت در ت به شماد؛ دهم آمده (۷) آ: راه 


de‏ حون Jle com‏ ندادی 
ترا کامی به کویش لاجرم cui‏ 
۷ 
آنکه ار سایه لطف تو نشانی "ah‏ 
هر که" بیند رخ او تازه روانی ah‏ 
Ib, Gls‏ کوی ول o‏ 
عبش صد ساله بر آن خاك زمانی wh‏ 
تشنه وصل تو حون داه خبالت سرد * 
JZ‏ ره هر uti‏ ملك Sle‏ " یابد 
لنت درد تو هر مردہ دلی کی یاب" 
دولت آن‌یافت که از " دددتوخوانی يا پد 
دل گمان برد که ذوقی زغمت یافته است 
این نه گنجی است oS‏ کسبگما باب 


. ب : ذ‎ )۲( JF : OT )۱( 

آ: ص ۴۲۸ مخمس سی ویکم . ب : برگ ۱۹۷ ب غزل ۰۳۱ ت 
نداد . ن : ص ۲۰ غزل ۳۲ . 
)1( در wor‏ د وارد » آمده :T )۴( wh Gly‏ که Stu.‏ به 
(۵) ن : نسازد (۶) T‏ : درین دا -ن : زیانی (۷) ب . خیالت dw‏ 
ن : وصالت dpe‏ (۸ ) ب : منزل هرنفسی ده ملك )٩( wh glo‏ [. 
ash‏ هر مرده دلی » ب : ننوشد (۱۰) ب : بر (۱۱) آ۰ ن : جانی 

(NN)‏ ب: وین. 

بیت چهارم و پنجم در ت په نمره مقلوب آمده . 


وصف سوز غم هجر و نتم را شاید 
که بېر موی از این شوه GLI‏ یابد 
گر کنی بردل پر درد علایی نظری 
از cll‏ فلك ch‏ ره" امانی wh‏ 
۸ 
دلی را کز غم عشقش سرموئی خبر باشد 
ر تشریف CY‏ دوست بروی صد اثر باشد 
کسی کزغمزئمستش چوزلف او پریشان‌شد 
زنام و EK‏ کفر ودین بکلی بی‌خبر باشد 
بتی کز ناز کی طبع‌ش‌ملولست از گل‌سوری 
مبان آتش جانم fale‏ چون مقر باشد 
تودر گلخن طمع داری که‌شاهت همنشن گردد 
کجا آن فر سلطان را درین کلخن گنر باشد 
گدایی دا که با سلطان بی‌همتا بود سودا" 


دلش پیوسته دیش و عبش تلخ و دیده‌تر باش" 


(۱) ب : موز دوشب (۲) آ: بگره . 
در ن بعداز بیت پنجم شعر زیر آمده 
هر که درملك غمت‌نیست‌ندادد عیشی ای‌خوشادل که ددین کوی مکانی با بد 
آ: ص ۳۹۳ مخمس بازدهم؟؛ ب : بر گی ۴۴۶ غزل ۰۱5۹ ن : ص ٩‏ 
غزل ۰۱۱ 
)۳( | : حسنش ت »ن : چشمش (۴) ب : نازك (۵) ت : دوأمش 
(۶) ن : سودا پیدا . (۷) این بیت در ت فاقد اضت ت : تحر . 


حهل اسر ار ۲۵ 


سلامت جوی محرومی ر دوق منصب شاهی 
سریر ملك al ol‏ که عزمش پر خطر باشد 
کی از پیمودن آفاق این دولت شود حاصل 
که از بمودن دریا تحبر بشتر باشد" 
کسی از سیر این معنی بگفت و گونشد ST‏ 
کسی دا dad‏ این‌معنی کش اندرخود سفر باشد 
على گوهر کسی یابد که او از سرقدم سازد 
کی اقند گوهر gee‏ تسرا گر قدد سر باشه 
۹ 
هر سح ر گه بوی لطفش ' دل Yu‏ میکشد 
صودت موهوم دا خط در من و ما مبکشد 
سای" درخورشید گم میگردد و سمرغ فضل' 
زال زار افتاده دا از as‏ سودا منکشد 
جان خر امان میشود در" هودج غيب یقین " 
خاطف دحمت "" دل از . جاه تمنا منکشد 
دست غیرت گلخن ازغولان تفس" کرده با" 


Oe Sal )۱(‏ این‌مصرعه بمصرعه دوم بیت‌نهم مقلوب شده (۲)ت: 
زمد (۳) gpl‏ بیت در ب فاقد است . 

آ : ص ۴۱۳ مخمس پیست ودوم - ب : ببرگ ۱۹۴ ب غزل ۳۳ - 
ت : برگ ۴۴۶ غزل ۱۷ ۔ ن ص ۱۵ غزل ۲۳ . 
Gas: |] )۴(‏ (۵) ن : اذ. (۶) ت ن: کم (۷) ن : O(A) die‏ © 
حرمان )٩(‏ ن : از (۱۰) ب: العین (VN)‏ ۲ ن : هاتفهمت TONY)‏ 
ب 0 : نفسی . ۳ ت:خاك 


رخت دل بر گلشن این سقف خضرا مسکشد 
حون حجاب ما سوا از دید دل دور شد 
شنم از صحرای کثرت سوی دریا مکشد 
جزو کل حویان IE‏ کوی clin Je ol‏ 
هر که GG wh‏ عزمش با قصا میکشد 
هر که‌اودد کوی‌وحدت‌حان‌خودراساخت‌دوق؟ 
رایت عز و شرف تابه ثریا مبکشد 
دد خم زلفش‌چو پنپان گشت هرپیدا که هست 
نود رویش ol‏ نپان در خویش بیدا مبکشد * 
ابر جودش ES‏ فیض رحمت" میکند" 
خاکبان خسته دا در صنف Yel‏ مبکشد 
ر اسراد کون و نقد مار وحود 
در نہاد پیکر SE‏ از آنجا میکشد 
حون علایی صد عنقای حلالش گشت از آن 
بر ضمیرش داغ اشک ال معما میکشد 


ee ee تصص هت‎ 


۲-۱ : ذره oly.‏ :ساخت از ذوق . ۲-۳ : aS‏ 
۴ - آ : نور دویش در نهان آن نود بیدا میکشد. ۵ -ت : اعلی 
۶ بت :ن : میکشد ۷- ت : دیده بیت‌ششم وهفتم در آ؛ن ندارد 
. و بیت نهم و دهم درآ بتر تیب مقلوب تضمین شده . 


۱ + 


bl‏ دوق در غم تو آرمندها ند 

از شاد و نعیم دو dle‏ دهیده‌اند 
حوران We‏ را به‌پشیزی نمی‌خرند 

0 از صفات‌حسن تو رمزی شسده‌ا ند 
بالوده شکنحه عشق اندران سب 

ر آلود گان dim‏ دنا بریده اند 
از ضبق خانقاه WS Igo‏ وحود 

بس طادم حظایر قدسی کشدها ند 
ار نار یار و محنت shel‏ فارغند 

حون در سرادقات louie) " dye‏ ند 
در مجلس شپود نشسته ملوك وار 

دوفی ر حامانس بصد حان > loos‏ ند 
جان را oly‏ داده و دل بایمال عشق 

جلیان نام و برد دعوا بریدها ند 


بر بوی مپرتست علایی دهین عم 


کنن‌دو لت‌از ازل بگلش دددمیده| ند 


غزل (۴) آ: ص۳۸۱ مخمس چهادم ب : برك ۱۸۸ ب غزل ۳ - 
ت : برك ۴۴۲ غرل ۲ ن : ص ۵ غزل ۴ ۔ 

| ت : ود. ۲۰ - OT‏ ازب :۲| . ۳- آ : صفای‌حسن ۔ 
ن : صفای روی ۴ - ت Ve:‏ ۵ -ب :خرقةصور. LY‏ ]: 
ما بر . ۷ - تب : رسیده ۸ - ] wll:‏ 


۳۸ جهل‌اسر اد 
۱۱ 

بر جان مستمندان sb‏ زغم نهادند" 

۳ سور او دو عالم درحیرت" او قتاد ند 
چون بر در" جلالش dle‏ جوی نبرزد 

برهر گدای مفلس این درحرا گشادند" 
Sy‏ ز زلف آنمه بگذشت‌در دو dle‏ 

ذرات کون از از آن بومست می‌اوفتاد نی" 
جندین هزاد Jae‏ بی بوی آن سعادت 

دلپا تاد کردند Yb‏ باد دادند 
مستان حضرتش را آدامگه پلا شد 

با صد هزار محنت در" باد دوست شاد ند 
قومی که بی" نرد ند بویی ز خالك آن در 

در راہ کشف وتحقیق آنبا کم ارحماد ند 
حون دیده آن ندادند تا روی‌دوست‌بسند 

از مادر طبیعت گویی مگر نزادند 
سر گشنگان راهش بر نفس اگر سوادند 

هر گز عنان همت در دست او نداد ند 

آ : ص ۴۳۵۶ مخمس بیست وهفتم .ب : برك ۱۹۵ ب فرل ۱۰۷ ت 
ندارد . ن ص ۱۷ غزل ۲۷ 
۱- ب : نهادند ذغم. ‏ ۲ - ب : حیرتش دو عالم در گفنگو . 

۳ -ب بردل» ن : پرتوی. ۴ ب :ندادد. ۵ ن : بر 9-آبان: 


و واد ند. ۷ در we peel ask‏ : در ۰ب : Gis‏ 


همت بیوسات ۰ ۱ - ب : شوره کان 


چهلاسر اد ۳۹ 


a re ee i ee ee ا‎ ee ee س ا‎ 


— تست‎ = —- + eee aw ee ee eee 


شوری د گان‌عفتشر برچار سوی عبرت 
پروسته جون‌علایی‌با حویش‌درحمادند 
۱ 
ای خوشادم کین‌دل ازغوغا قدم برون زند 
در فضای قدسیان" bod Cle‏ بر گردون‌زند 
چادطاق جسم بااین ششدر و پنج آشیان 
جمله بر هم وز" و دل چتر" برهامون‌زند 
بار گاه اس در صحرای عرت" بر کشد 
مبخش اسرار وطنابش ذوق وعلم استونز ند 
عقل کلی دامن همت بر افشاند " 5 خاك 
مپر اقال ابد بر هئات مکنون زند 
حشم هامان امل گر بر کند دست یقن 
روح روحانی قدم در قدس با هارون." زند 
از هوای نفس گر یکدم" خلاصی باشدش 
در هوای لامکان لاف از ملك افزون زند 
suse‏ حون و جرا در وحشت آ باد بدان 


۴ 
هانده 


۱ 


و بر (rib‏ علوی >( بىچون ر نىد 


آ - ص ۱۱ ع . مخمس بیست ویکم ب : برك ۱۹۴ ولف غزل ۲۱ - 
ت : برك ۴۴۵ غزل ۱۵ ن :ص۱۴ غزل ۲۲ 

۱ آ.ت : خوش آندم  Tey‏ : لامکان ۳ آ.ن: چ 
شفدرو ۴۰ ن : سارو ۵ OWT‏ خیمه pho lg”‏ ۷رت 
باعزت, ن: غر بت A‏ بات ان : دوف T4 oe‏ فا لد ۰ ت 
wl‏ ۱۱۰ ن : chee‏ 7-۱۲: باآمون ۱۳ن یکره ۱۴- 


wi le ۳ بات‎ 


Jer ۳۰.‏ اسر اد 


ار ا طلس ای ته خرفان کرد 
دست همت دد جناب کبریایی جون زند 
چون نسم دوح ریحان ریاض انس دید 
ck‏ رفعت بر سر این صودت مکنون زند 
Oye‏ عشق جو با نغمه توحد ساخت 
مطرب شوق حمالش CYL‏ مودون دند 
گر رهد روری علایی از کشا کشهای نفس 
زین کشا کش کام جان بر نقدافلاطونز ند 


۱۳ 
رندان حان فشان جو ‏ قدم بر فنازنند 
بر حوان درد هجر صللای Ls‏ ۰ 
از آن دیده غسل کنند و بطور دل 
از سر de‏ نالة «فاغفرلنا» زنند 
ار شر ديو طبع کنند التحا بدوست 
تر نناز بر Ge‏ «عافنا» oui)‏ 
۱ ت :بگذرم ۲ -ت.ن : LS : ۲-۳ sla‏ او ۴ 
آ ؛ و دیحان در ت : و ریحان,ن: دیحانی ۵ -۲ :قدص ۶ - ]: بر 
سر این‌سودت استون . ب: برسرو برهیاات میمون ت : برسر و بر هيئات 
منوت ۸۰۷ :این OLA‏ :کشاکشها ٩‏ .ت ندارد. 
آ : ص ۳۹۰ مخەس نهم.ب : برك ۱۹۰ ب غزل٩‏ .ت : برك ۴۴۳ 
غزدن -ن: ې ۸غزل ٩‏ س : سماده ۳ = 
۰ ت: .که Toy‏ در ۲ب : نان ت : عنا ٣ن‏ 


Ol‏ : یت دوم د سوم به‌شمازء »قلوباست 


چون شسته‌اند لوح دل از ظلمت حدوث 
در درس غیت yi‏ فا کت‌لنا » زنند 
Ol‏ حام شوق که دد مجلس شهود 
در اا of‏ دم « اتمم CLS‏ زنل 
از مدین وفا چو بقدس صف ۱" رسند 
بر bro‏ قبول کرم yop‏ نند 
در سیر سر عالم ge Cling‏ 
ام تست بر سر ند قفا رنه 
چون در دیاض انس شراب La‏ حشند 
خوش تبغ ترك بر رخ دار فنا زنند 
اداغ مفلسی چو علایی NS‏ عز 
بر سدره قناعت و اوح Cay ee‏ 
۴ 
چون جمالش نظر بر " خودشید تابان میکند 
آفتاب از رشك حسنش روی Obey‏ میکند 
تا پریشان گشت زلفش بر رخ چون tal‏ 


باد شوقش ابر جانم را پریشان میکند 


سس __ 


١ت‏ .امنداد ۲۰ ت صفا بیت هفتم درب ننوشته ‏ ۳ بك ن . 
دارالبقا ۴ _ت te:‏ 

آ : ص۴۰۲ مخمس شانزدهم» ب : برك ۱۹۲ الف, ۱۹۲ ب غزل 
۰ ت : برك ۴۴۴ غزل ۱۰ ۔ ن : ص ۱ ۱غزل۱۹ 

۵ - آ : جلوه بس؛ت: طنز Ory‏ را نظر 


Pome rer aes‏ ابروان گردد رها 
عقل را مدوزد و قصد دل و حان مبکند 


cae‏ ازادی کند از سرو قدش در جمن 
چون هوای باغ آن سرو خرامان‌میکند 


نالپای آتفینم در فراقش هر سحر 
۱ قصد" احراق حجب CVG‏ کوان مبکند 

چرخ چون تابغمش ناورد دینروهررمان 

جان ما افسوس بر گردون گردان مبکند 


گردمی وصلش بصد جانت میسر میشود 
رو گران‌جانیمکن‌حون‌دوستادزان‌مکند 
حان که مشت خاك دامگرد همچوسرو" 
ne‏ بجر of‏ قصد خلوت گاه‌سلطان‌سکند 
گر بدین جان محقر از علایی قانعند 
خوش‌برافشان گر جو لطفش کار آسان مبکند 
۱۵ 


عارفان سر خطاں از که و صحرا شنو ند 
ف ر ورو شتاں از کف دریا شو ند 


hed 0‏ ۲ - بیت ششم دهعتم در | بەنمر منلوب تهّمین‌شده 
ees‏ دامنگیر او شد همچو سرو ب : دابنگیر اد شد جون نبرد ث › 


sh ۱ paren 
Vai niall a: ص ۳۸۹ مخمی‌هفتم , ب: برك‎ : T 


۴ ب : زهر 


شمه‌ی از سود غمش در دل آتش fiver‏ 

بوی لطفش > دم ادنب و US‏ شنوند 
هر سحر گاه‌جنان شود بر آدنه ذحان 

رت سل همه از aS‏ خضر | شنو ند 
خرف خذلان Ld‏ از سریس" خو نند 

داز اسرار" ازل از" دل طه Sigh‏ 
مصر دل راخو ز فرغون هواباك کنند 

صدق موسی هدی از ید lay‏ شنوند 
قدسیان کوس «اطبعوالله» برجان گویند 

از دل ونفس « سمعناواطعنا » شنوند 
بر ندای گرمش کرده روانپا مسرود 

حون ز UT‏ وفا شکر "Wye‏ شنوند 
در ملامت گه عشاق که Ol ys‏ قضاست 

با کی یوسف جان را ز زلیخا شنوند 

سد این داه برد علایی است اگر p> yp‏ 


موت تسبتخ وی ار صخره git lem‏ سد 


۰ ن ادب یکنا . ۲ : آ : ندادد. ب : جهان‌سوز. ۲ :ب 
رب ليسم .. ۴ : آ : دځ یاسین, ب» ورق ۵ : ب قدم Us‏ : قدر 
۶ دد ‏ بيشت ششم در ب تنوشنه ۷ : موتا ۸ : 7 ندارد 


نا : ارو . وس | 


۱1 


عاشتان عکس دخت درهمه اشا sity‏ 

سر سودای تو در سنه هویدا بینند 
هرکرا یك نفسی با" تومپیا گردد 

دو جهان پیش ددش عيش Lye‏ بینند 
خاكراهی که‌سک کوی‌تو بروی گذرد 

توتای day lis "ds es‏ 
دردعشقش که‌حمایت گرهر در مانست" 

see‏ مان هت ها بت 
til‏ کز غم‌تودخت دل وجان سوزد " 

از فروغ تیش نود تجلی بینند 
از وجوه سنریپه" خط اسما خوانند 
هرحه هست آن‌همه isl‏ ذاتت‌دا نند ' 


)$9( مقصود در as! ol‏ بیدا پسند 


آ : ص ۴۰۵ مخمس بیستمه ت: بر گی ۱٩۲‏ ب غزل ۱۹. ت:برگ 
۵ غزل ۵۰۱۴ : ص ۱۴ غزل ۲۱ 

\ :ن : عارفأان ۲ :ب : در ۳ : ب : عید مھا ۔ ت: عیذمها 
ن : فطرمولا. ۴ : ن :سر ۵ :ب : دنده ان نیست 
۷ برد ۸ : ۲ : قبسش؛ت : قیس ٩‏ : ب : سر بهم » ن: وجودت 
همه Ow: ۱۰ Sol‏ : خوانند ۱ ۲ شوق 


۳۵ ار ار‎ ge 
عودحاندا همه‌ش‌سوخته درمجمردوق‎ 
دم خوشبوی صبا در دل ازینجا " بینند‎ 
نالایند‎ Ole دست همت بهبد و نك‎ 
چون‌دل‌ازهرچهدورنگی‌ست مبربینند‎ 
سالکان توش این ده ز فنا ساخته اند"‎ 
Wis Lid دولت ا از محنت‎ 
در لباس تعب و فقر" بدومی نازند‎ 
Wins غم او روح مسا‎ rb کن‎ 
جف ت الجنه چو کرده است علایی تحقیق‎ 
sing کز پی" دنج و تعب گنج مکافا‎ 
۱۷ 


هر سری کزسرعشقش‌واله و شدا شود 
از بد و نك وجود خویش ly ab‏ شود 
در سویدای‌دل‌هر کس که‌این‌سودانشست 


عافت‌حان‌ود لش‌دوزی ددرن سودا شود 


۱ دیحان ۲ ن: دنگست ۳ بت : سازند ۴- 
ت : پلاس فقر Midd‏ ۶ ن:ففت ۵۰۷ :که کردست 
0 ی ۱ 

1 : ص ۳۹۵ مخمس دوازدهم؛ ب : برگ ۱۹۱ ولف غزل ۱۱ 
ت : یرگ ۴۴۲ غزل ۷ . ص غزل ۱۲ 

1-٩‏ : اپیدا . ن : بی‌پرا 


۳ چهل‌اسر ار 
ننکنامی oul‏ برامن این در مگرد 
5 هر که روی ere‏ بوشد ‘le‏ رسواشود 
ان حوان بایدت در ظلمت نا بود ere‏ 
a et re‏ 
کانکه‌چشم ازخود بیندد جون‌حضر بینآشود 
حل نگرددهر گزاین معنی ترا باخودی" 
۱ حون زخودفا نی‌شوی‌اینمشکلت‌حلواشود 
ul‏ حون از اپرافتد فطره خو | نندش‌همه 
جون‌بیحر انداخت‌خود را نام اودرباشود 
درصدف او را بلطف خویش گیرد در کنار ۱ 
بیگمان از یمن ذاتش در بی‌همنا شود 
گشته‌ازغوغایعشتش عالمی برشور و شر 
هر کجازد خمه این‌دولت یقن‌غوغا شود 
تا کی این GT‏ بخس‌پوشی علایی از نظر 
کاخر ازخس پوش فکرت این‌شررپیداشود 
۱۸ 
از نفحات قدم حضرت اسما گشود 
و ذز نسمات کرم صورت اشيا نمود 
هپر محست ناد بر دل اهل وف 
داع ارادت کشند بر رخ گبر و جود 


\ 002 : نداد ۲ - ت : بپوشد ت : در tal‏ آباد شر 
۳ ت : به‌بندد 0-۴ : بیوشد ۵ ۔ ت : جلوا ۶ لا : حسنش 


Ss‏ سر کوی او شاه و کدا و امىر 
ات روی او کون و مکان و وحود 

سابقه فضل او مظپر نوح و خلیل 
صاعقه فپر او ميلك عاد و نمود 

مور و نک رها as‏ ددین پردها" 
مرغ و وحوش و طبودجمله صفوفوجنود 

صاحب" حکمت کشدخطحروف حدوث 
Lord‏ غبرت بشست صورت بود و نبود 

قطره بدریاشده مطلق بجا شده 
بحر محسط قدم شده در حدود ؟ 

مشرع ادبار ما bo,‏ پندار cule‏ 
هر که از این بندرست گوی زدولت ربود 
دید ole gle‏ بر ورق کائنات 


حمله ذدات کون پیش دحش درسحود 
۱۹ 


تقاب کبریا روزی | گر از دوی بگشاید 


هزاران‌یدل ‘lat‏ زهرسویی برقص آید 


آ . ص ۳۸۸ مخمس هشتم ۔ ب : برگه ۱۹۰ ب غزل ۸ -ن : ص 
J‏ ۷ 

۱ب :دیرها OF: Toy‏ : حاجت UL‏ صفحه 
۴ - آ : بیدل وشیدا. 


۳۸ جهل اسر اد 
| گر ازعکسدخسارش‌شعاعی برزمین افتد 
بسا انوا روحانی که خاك تبره بنماید" 
نسم لعش ار بر کوی مشتاقان گذر سازد 
حريق نارهجران‌دا ذ آتش راحت‌افز این" 
باندوهش بودشادی, بیادش از غم آزادی 
کها ندوهش‌روان‌بخشد: ببادش بو ی‌حان | ید" 
بسان دره در دقصند Ys‏ از غم دویش 
ولی آن‌شه کجاهر گزدرین‌ظلمت‌سر| آید" 
غبار دل نمی‌زیبد که بر روی غمش آید : 
صدای "جان هرعاشق‌جنابش دانمی‌شاید 
هزاران‌سردرین‌سودا که بوئی ازدرشیا بند"" ۹ ۱ 
oul ds‏ گنج‌راهرمفلسی درخورنمی آید" 
زمپر مپر دوی اوهر آنکو دولتی wl,‏ 
ببویلطفاو آیدهر آن بیدل که پیش آید 


| : ص..ع مخمس پانزدهم :پ : برگ ۱۹۲ الف غزل ۱۴-ت : 
برك ۴۴۴ غزل» .ن : ص ۱۱ غزل ۱۵ 

۱ کانواد ۲ -۲:ز ۳ ]تین : cali‏ ۴ - ۲ : 
اندایده ۵ -ن:ز #9 1: زیادش ۷ روح whl‏ بت : 
مصراع حذف شده ٩‏ ت : مصرعه حذف شده ۰ ]: Tiyy plu‏ 
حیاتش» ب : چنانش شعر در ن حذف شده ۲-۱۲ : DOTA wh‏ 


ولی هر مقلسی این گنج دا در نود نمی‌شاید 


۳۹ اسر ار‎ Sao 


علی‌چون درخوریادش نئی‌دو نوحه‌ی کن برخود 
۳ را شادد این کو دل بعر او نبالاید 


Ve 

ای شده نور حدا از مه روی تو یدید 
خرم SGT‏ که ددین LE‏ مه دوی تودید 

oll >‏ فا محو شود در لمعات 
ازمی عشق‌تو یکجرعه‌هر أ نکس که‌چشید 

Sle Lagi‏ شود " در نظر همت او 
آنکه در دیده ز خاك در تو سرمه کشد 

حون مه نو شود انگشت‌نما در همه حا 
پشت هر کس که ببوسیدن پای تو خمید 

شده ار طالع فرحنده سر افراز حپان 
آنکه از صدق و ارادت بر کاب‌تورسد" 

ای‌علی‌رو نظری کن زسر صدق lined‏ 


۳۱ 


Wy: 1-۱‏ خودکن ن : نوحه‌کن برخود 
| : ص ۶۳ ۲ مخمس اصل‌وپنجم. ب,ت ندارد - ن : ص ۰۲۳ ۲۴ 
غرل ۴۰ 


۴۰ جهل‌اسر ار 

GT‏ بر" هرورقی Se‏ حمال تو بدید 
عرق" آبی‌ست که یك قطره بلذت بخشید" 

در ز کام عم عشق" تو فرو رفت بخاك " 
آنکه از Sb‏ مشکین تو acts Sy‏ 

هر که‌ببرون زخود اندرطلیت" سعی‌نگرد 
از پی آب چو ماهی بهمد عمر" طیید 

آنکه باعقل طلب کرد همه عمر نبافت 
و esl‏ یش در آمدبنکی لحظه رسد" 

خواب جپل از حرم قرب مرا دور فگند 
ورنه نزديك‌تر از دوست کسی هیچ ندید 

ار تجلی ' حمالش همه درات وجود 
مست عشقند ببادی که از OF‏ کوی وزید 

همه درپردة " لطفند چه هشیار وچه مست 
همه در عبن وصالند چه پیر وچه مرید 

چون تو او دا همه بی همه دانی بیقین 
ab‏ گنج حقیقت که بران نیست مزید 


آ : ص ۴۱۶ مخمس بیست و paler‏ ب : برك ۱۹۴۲ الف .ت بر EF‏ 
۷ غزل ۲۱ ۰ م ببر ۴۲۳ نمزل ۴ ۔ ن : ص ۲۱ غرل ۲۳ ص : dele‏ 

vor dl.)‏ ۲ .تم : غرق ۰ ۳ت :پخشید ۴ تم 
هجر ۵ ن : جان ۶-]: طابش, پم : طلب ۷ ب»م : همه 
۸ لمحد ٩-م‏ : نرسید ۷۱۰ ]: تجلای ‏ ۱۱ - Oe‏ 
پرودده 


۴۱ اسراد‎ dex 


تابش phe‏ دخش ذپس پرده بتافت 
gud‏ جان علایی سوی خورشید کشد 


rf 


« از MS‏ خویش می‌بابم دمادم بوی يار 


زان همی گیر؛بپردم خویشتن‌رادر کناره" 
چون کنارم را مبانی نبست بیدا هرزمان 

ددمیان خون دل جانم نغعش گیردکنار 
جون pile‏ را کنادی‌نیست زان‌در جبرتم 

کان‌جنان نازك میانی‌هست دایم‌بی کنار 
les‏ را کناری" نی کنارم دا مان 


وز مان 7 تش عشقش نمی‌یابم کنار 


آ : ص ۳۴۷ مخمس سی‌وهفتم . ب : بر گ۱۹۳ الف غزل ۲۰ خلاصة 
المناقب بر گت ۷۹ الف 

۱ - مطلع از غزل مولوی (کلیات شمس LENE‏ استاد فروذانفزس 
۲ ۲ - کناد : دریافت اسرار و clas‏ مراقبت دا گویند (امطلاحات 
عراقی) - درخلاصٌالمناقف چنین آمده: «مراد از کناداول دل adh‏ واز AS‏ 
دوم مراقبه و مراد از Ole‏ اول وجود مطلق بود و از Ole‏ دوم تجردصفات 
وثبات برمر asl‏ و مراد از بوی نفحات ربا نیه باشد.» 

شرح این غزل درخلاصه‌المناف و « کاشف الاسراد از آذر اسف اینی 
)¢- ۶ ه) آهده است. ۳ TL‏ :همی Oe‏ : بیت دوم و سوم به 
تر تیب مغلوب oul‏ ۴آ ميا ني نیست ۵ lye: Jez‏ نیست 
دارم ۷- ]: کنازو 1-۸ : 


بر کناراست آ نکه‌سودای‌مبا نش ددسراست 
وزمبان آن‌خورد بر کز بودخودشدب کنار' 
Cas‏ کسر را ارما نش‌جز کنارا ندردو کون 
از مان Cereal‏ دولت کسی جوید NS‏ 
از کناری' گر علی بوی مبانش یافتی 
درخبال of‏ میان ازخویش گشتی‌با کنار 


۳۳ 


گر نسم وادی اسرار خواهی تن گداز 
ور تجلی حمال یار خواهی جان بساز 

تن حور ندان‌است وحانت‌بند راه‌حان‌حان 
جان‌جان گر بایدت بابند و بازندان نساز" 

Y 7 

هر که عر اوست‌دشمن‌دان‌توا ندرره‌دوست 
در J gar‏ دشمنان بادوست نتو ان گفت رار 

S55‏ رندان این درگاه حانبازی بود 


Ae .‏ 
حون تواین SIL‏ نداری‌دد ره‌او کجمباز 


۲-۱ : از OT Ole‏ برخوردکز خود شود او بر کناد ۲- OT‏ 
sols‏ ۳- 0:7 : پر 

آ : ص ۴۳۹ مخمس سی‌وهشتم ‏ ب : Sp‏ ۱۹۷ ب غزل ۰۳۸ ت : 
SL‏ ۴۴۷ غزل ۲۳ -م : Sy‏ ۳۲۳ و غزل ۶ ن : ص ۱٩‏ غحزل۳۱ - 
س : شماده \\ 

TH ۴‏ : تجلای ۵ ۔ آ٬ت»م‏ : She‏ مت : چه ۷ م: 
او A‏ - این بیت نندارد سوم وپنجم T‏ ندارد 


طاعت و زهدریایی را oom‏ در Cand JAS‏ 
نحفه‌ئی, آ نجا نیارد کس‌بجز سوزو گداز 
پیش" باران بلای دوست هر کو سر نهاد 
بر فراز طارم علوی کنندش سر فراز 
باغم “tite‏ تو از لذات جسمانی مگو 
با وجود oa)‏ دضوان تو از گلخن مناز 
فیض‌دو حقدس | گ رخواهی‌تواندد سیرجان 
مر کب حرص و هوا را در بی‌غولان‌متاز 
چتر دفعت بر سرکیوان عسلایی بر کشی" 
چشم همت گرازین‌دو نان‌بهبندی‌همچو "با" 


۳۳ 
در محطی فگندهام زورق 


. که دو عالم دروست مستغرق 
نی ر دورق توان شناخت محبط 


نی محبط از وجود ان‌زورق 


| من : برآن ۲-ت»م: wb‏ ۳. مت :په ۴ ن: 
2d‏ ۲-۵ : و دردش ۶ ۔ آ : فیض دوحالقدس ت : فیض ازدوحالمدی 
م : god‏ از دوح‌القدی Os‏ : فيض ارواح قدس ۷ - ب :برو ۸ 
م , گرذون :]-٩‏ میزنی ت :کشی ۲-۱۰ : بدوزی همچو en‏ 
تو بردوزی چو ن : چو بر دوزی جو ۱۱- ت : ماد 


۴۴ جهل‌اسر اد 


Ol‏ شد زورق و ز سل ' آمود 
این ست معبی مشکل و منلق 
بتفاوت مسن " که اصل" وحسود 
کفر و اسلام و بدعت " و سنت 
أاحتلافص۔ت در مسان فرق 
a‏ 
حق پرستی و ما و من گفنی 
oly‏ گم کرد رهی احمق 
ای على لفط ماومن حمق cul‏ 
چون ز ما بگذری چه al‏ حق 


Yo 


ای گرفتادان عشقت فارع از مال و منال 
و الپان حضرتت دا از خود و جنت ملال 


مغلنان کوی شوقت را غلامی کرده جرخ 
سالکان داه وصلت را دو عالم پايمال 


1 : ص ۴۳۲ مخمس سی‌وجهادم - ب : برگ ۱۹۶ الف غزل۲۱- 
ت : برگ۴۴۷۵ غزل ۲۲ ن : ص۲۳ غرل ۳۹ 

TH \‏ : وزمیر»ب : در سیل ) sls Oo.‏ ۳ آن ome}‏ 
۴ تن : اهل ۵ ت : ورعه ۶ ils‏ :خود 

غزل] : ۲ : ص ۳۷۳۴ مخمس اول ۔ ب : ب رگ۱۸۸ ب غزل ۴ ۔ 
ت : نډارد , خلاصه‌المناف بر گ۲۴ ب . م : پر گ٣۴۲‏ وغزل] .ن : 
ص٣‏ غزل ] ۔ س : شماده ۱ 

۷ : طوفت 


جهل اسر اد ۴۵ 

عارفان وصف تو مغبوط اشراف ملك 
مدبران دد گپت سر WS‏ تیه ضلال 

شمه‌ای از Gad‏ لطف بوی برده نه فلك 
گفته سر گردان بگرد آستانت ماه و سال " 

آتش از لطفت گلستان گشته در پیش خلیل 
خورده نمرودی بقهر اد نم ats‏ گوشمال 

OL‏ را نغمه تسبح در بستان غيب 
وحده گویان بزیر گلبن باغ وصال 

طوطبان طارم علوی بر آورده ز جان 
۱ نعره‌های ما عرفناك ای قدیم ذوالجلال 

برتوی ار عکس روت تافته یر آن و خا 
خاك ازان ` پوشده جندین خلعت حسن‌وجمال 

LIS‏ صنعت حوبست این نقش Shei‏ وحود 
مپر شد بر تخت نیب از مثال این یی مثال" 

عاففان ود eS‏ ار jet Glade pas‏ 
ole‏ آستانت گشته دد دوزخ نال 

و ty Opel‏ تو شاهان هر دو عالمند 
ران د گان کوی تو مپجور از کوی “les‏ 


۱ نی : جاه OY‏ :ما وصال ۔ م : فال و She‏ بیست سوم 
درحلاصةا slid‏ فاقد است. ۴ بم : gol: Tuy ag‏ ۵ : 
liad. aly‏ مثال از بی‌مثال ۷ - بیت دهم ویازدهم در حلاصة 


هر که INF‏ درت ره cab‏ عزی" cal‏ او 
کن بان وصف او قر سوده Ns‏ بر مقال 
Vic be shud ty ۱ ۰‏ 
پیش»جروحان هجرت نیش نوشی پر شفا 
تشنگان وصل دا هر til‏ حون صد زلال 
کشتگان تبغ cate‏ زندگان جاودان 
صد شاهنن غمت شاهان ملك بی‌زوال 
Bi E ol‏ ۱ 
باده نوشان غمت داود و معروف و حند 
حانفروشان دهت عمار و سلمان و بلال 
٩ ۱‏ 
دره‌ی درد تو داروی‌ دل هر با خر 
در تمنای وصالت" شد علایی جان فشان 
تا چه خواهدبرد " آخرزین‌تمنای‌محال 
۳۹ 


یراح روح پرور وای دیح روح نام 


0 ۶ 
بوی حات ار دعست DORA‏ مدام 


1-۰ : عزت - ب,ن: ندارد LY‏ | :سر ب : سیر ۳ - wil‏ 
نوش و هم las‏ ۴ .¢ : درت ۵ .20 yn‏ 959 داود ۶ Owl‏ 
درت ۷ - نعمان A‏ ب.م : دردی ٩‏ م : بیخبر ۰ - م:جمال 
۱۱ - م : خیالت ۱۲- dol‏ : دید 

` آ : ص ۴:۳ مخمس‌چهاردهم . ب : بر گك ۴۴۴ غزل۱۱ - نص ۱۲ 
فزل ۱۷ ۱ 

۳ تن ای ۴ - دوح‌دیح ۵ Ow.‏ : هر ۶آ > 
می‌وزد,ب.ت : میدهد 


۴۷ اسر ار‎ Se 


هر صبحدم ز مجلس دوحاننبان قدس 
با تشنگان شوق دهی شربت Le‏ 
بر خاك کوی دوست گذشتی مگر سحر 
کز لطف حان فزای همه راحتی وکام 
گر دد سرادقات جلالش دسی دمی 
زین جان مستمند رسانی یکی ا 
کین مفلس شکسته مپجور آن جناب 
بر خاك راه حرت سگویدت " سلام 
عمریست تاذ Spa‏ قربت فتاده است 
با ديو نفس در قفس طبع و بند كام 
نی پای سیر و نه ره مقصود , نی قراد" 
صبر و نی wal‏ مگر “edly‏ کرام 
دد گاه " جود Ob) tel)‏ کرده " مشود 
کار دو کون اگ رکنی از يك نظر تما" 
دریای " فضل موح کرم می‌زند هر آن" 
م رکب علایا ! مگر آنجاکنی‌منام 


۲ : مستقیان عشق ۲-۲ :ترا ۳: آ.بت : مدام ۴: 
آ : لم ۵ -ت : میگویدیکی ۶ .بت : دسده 0-۷ : طمع - 
درآ : دو» ننوشته ۸ Ye‏ نی‌یارونی سرور ونەمقصود نی‌فراد - ت : 
پی‌یاد د بی‌سرود نه مقصود بی‌فراد ۲-٩‏ : آفث ۰ بات : دریای 
2-۱ : گرد ۲ . ت :کار 99 کون خسته اذین یکنظر تمام ¥\- 
ب : در گاه ۴ ت : ازون 1-۵ : لگام. 


۳۸ چهل اسراد 
ry‏ 
, گشته تا محو تجلای حمالش جانم 
flows‏ حسن و حمالی که درو حبرانم 
تا شد از صفحهٌ دل محو نقوش کو نىن 
خط دخسار تو هر لحظه درومی‌خوانم" 
روز گاریست کة هم طالب و هم مطلوبم 
طرفه‌حالیست که هم در دم و هم‌درما نم 
کافر عشق من Jas‏ و دین تا گشتم 
فار غ اد شك و یقین بی‌خبر اد ایفانم 
تا شدم همتخو على بادشه ملك فنا 
اس همت بسوی ملك بقا هیر انم 
۳۸ 
تا نىقشا نی درین ده‌دامن از حان و حپان 
در جهان و Ub‏ نیابی فیض‌اندد سرجان 
گر زنی برسد' یا حوج هوا aS‏ قدم 
از نسم صبح اسراد pad‏ یا بی نشان 


آ ؛ ص ۴۴۱ متس هل . ب.ت ندادد ‏ ن : ص ۲۴ غزل ۳۱ 

\ ۔ ن : تتجلی ۲ ۔ ن : می‌بیلم - os‏ چهارم در آ به نخر دوم 
است . 

آ : عن ۴۲۵ مخمتی بیسته نم . ب : ب رگا ۱۹۵ ولف غزل۲۴ - 
ت : برگه ۴۴۶ غزل ۱۸ . ن ص٩‏ غزل۳۰ 

۳ ب.ت : Ob dle‏ ۴ ت : سدده 


هل اس از ۴۹ 
> برفوت مئال عادیت نالی ز دهر 
اک ی تن بغم داری روان 
خاکدان دیو با غولان نفسانی گذار 
عیش‌باروحانبان کن برترپرازهفت آسمان 
روح انواد صفا ار بی صفایان تو مجو 
SEY a‏ با از lag Je‏ رام" 
ناله راهمدم گزین گریه" را tS aie‏ 
جامغم بروی ایشان‌خوش کنانددهرزمان 
بدلان را ساقی ازاشکست ومطرب آه دل 
عاشقاندا لذت‌ازدرداست وداحت‌سوز"حان 
عشق‌سلطا نست حون مپمانتآید ‏ نزل او 
“ous‏ ودل‌سازوحان‌شکر انه آد" اندرمبان 
عشق جانان آتش وجان علایی خس بود" 
خس حودر" eT‏ فناشد دیگراوداخی‌مخوان 
۳۹ 
نقدحیات خواهی جان کن فدای حانان 
کین " است در ده عشق OL ye ofl‏ 
COS‏ ای ی ۴ ت ندارد ۔ 
۵ ,+ ت: مایه Ty‏ کن . ۷: ت : جان ۸۰ : ب: ساز-۱۰:ت:سعید 
4 : ] :سلطا نی‌است - ۱۱:ب: باشد - ۱۱:[:نزول - 1.۱۲ Try ye salsa‏ 
ساز - ۱۵:[:درد ۔ ۱۶:ت: کاین است . 
آ :ص۰۵ ۴غزل هجدهم ‏ ب ب رگ ۱٩۳‏ الف.غزل۱۷.ت: بر گے ۴۴۴ 
۵غزل۱۲. ۱:ت:جان ۔ ۲ :ت:درسائر نسخ:او - le Tey‏ - ۴:]: کاین 


است دات کا Sub‏ 


۵ ۰ اسر ار‎ Jer 


مستان جام شوفش بربوی لطف هرشام 

بر در 5 حلاش آیند حان فشانان 
SUT‏ زنگ هستی از لوح دل زد و دند 

از جان تفور " دارند دل در هوای b>‏ 
مرغان سدره هرش حبران بد لانش 

چون درخروش آیندافسون عشق‌خوانان" 
از چشم بد نهانند وز " خویشتن نپان تر 

dle‏ شده سمن بو ازخوی" آن " نهانان 
جو ن‌تسره‌روز گادیزان" ره نشانچه بر س 

گر ده روی نشان حواز راه پی نشانان 
گر کام‌خواهیازدوست نا کامی‌ست کامت ۰ 

کز گلشن و صالش دودند کامرانان 
عقل و دل انددین ده حان دا عقا Gel‏ 

pS‏ " کاد باژ گونه‌ناید زکاردانان 


دز وصف سس حسش gle ot SVS‏ 
خوش باش کاوست آ گه از حال بی زبانان 


۱ بجز. | ؛.ب٬ت:‏ نقوتر - ۲ دلهای‌نی زبانان - ت: افسوس عشق 
خوانان- ۳:.ن:از - ۴:ب»ت.ن: Gp‏ - :۵ن: این - OF‏ :زین ۷ : 


ب.ت: جویوه لا: خواهی ۸ کین - ۹: آ,ن: باز . 


۵۱ اسراد‎ dex 
۳ ۰ 

تاحند درد" عشقش دارم aa‏ دز حان 

پنپانچه دارم آتش چون دودنیست پنبان 
چون‌نیست دردعشقش داد وپدیر پس من 

ببپوده حند بویم در آرزوی درمان 
داروی درد این رش ار هر طبس مندیش 
کین را دوا als‏ جز درد و داغ" حانان 


ادباد هستی ما شد برده حما لش 
ورنه ز راه تحقبق خودشد نست Ops‏ 

از من مجوی راهی چون دام نیست‌بحتم 
۳1 راه داندآ نکو در خویش‌گشت حبران 

دور ole‏ هستی آخر شود ولیکن 
مود حبات " حان راهر گز clas‏ دوران 

هردم که بی عم او ار سر bial‏ 
آندم ز راه غیرت برجان ماست تاوان"" 

بی امتثال حکمش" چشم امد مگشای 
oy‏ آن برد که دادد پردیده مپر فرمان 

بایان را مردان فقد خود است" ود نه" 


بر کا موی ی زا 


آ:ص ۰۷ ۰۴مخمس نوزدهم - ب: بر ۱۹۳۵ الف‌غزل۱۸ - ت :بر گ۵ ۴۴ 
غرل ۲ 0-۱:ص۱۳غزل ۱۹ 3 = ۲ ت:دردست.ن: نست‌درد-۳: SOT‏ 
دا غ‌درد-۴] .ت: بیت‌سموچهادم به تر تیبقعلوت است - ۵:ت: کجا-۶:ت: sly‏ 
۸ کز۸:: گشته-.۹:ب,ت: خواهی-. ۱ بنای-۱۱: پیت‌هفتم درت‌فاقداست 
۲ ۵ مرش ۔ ۱:۱۳:نقد - ۱۴:ت:جودست - ۱۵:ب.ت: دریی - ۱۶: 


ت: کسی 5 ۷ ندید 


چهل اسراد ۵۲ 
۳۱ 


داحت ارخواهی با با درد او همراز شو 
دولت ارجویی برو ددعشق اوجانبازشو 
سار داه عشق سربازی وبدنامی بود 
gates‏ این Galo of)‏ دد بی cpl‏ سارشو 
برتن و حان‌جندنازی چون نبرزی‌ارزنی 
صعوه با ارزن گذار و بردرش شپهاز شو 
تابكىھمچو نز نان این راه ورسم ور نوبو ی 
داه رندان گر وباصاحب دلان همرازشو 
چون زغن تاچند باشی بسته مرداد" تن 
در هوای سبرحان Ch‏ لحظه ددیرواز شو 
جانوتن‌بند ستو کفرودین‌حجابا ندددهش 
جمله را برهم زن و باعشق هم آواز" شو 
باز اوج کبریابی مانده اندر دام کام 
دام و دانه بردر و خرم بحضرت بار شو 
گرهمای قاف قربی بال همت بر گشای 
در Glad‏ لامکان با قدسان انباز شو 
قفل این در شد علایی و کلید OF‏ ناز 
گر نبازی دادی bel‏ بر سریر ناز شو 


| :ص۳۸۳ مخمس پنجم زب بر S‏ ۹ سب غزل wh‏ نداردر خلاصة | Sli)‏ 
ب S‏ ۱ صف. س :شماده ۴ ن:ص"غزل ۵ : 
۱ خواهی ۲سا 3 ۳:خلاصةا لمناتب: ادزی. آ:لرزی یز .نْ: 
مروان.۵ :| :دمساز۲ت:ن:دل.۷-۰:ن0: اوهمر از - ۸:]:دانه ودام,ت :وامو کام 


ay چهل آسراد‎ 
ry 

حوشا سری" که بود ذوق سرها دیده 
بچشم دل رخ اسرار آن سرا دیده 
ز روزن دل خود گوش کرده راز ازل 

وزان aap‏ يقن سر ماحرا دیده 
بر آستان وفا هر دمی د دشمن" و دوست 

هزار محنت و نا کامی و حفا دیده 
زهر" فا که کشیدم" بروذگار دراز 

o> دوست دران شوه‌ی وفا‎ Gly 
lis وفا که نموده بزیر تبغ‎ op 

ز دوی دوست دوصد خلعت od lie‏ 
میان آتش شبپای هجر تاد صبح 

هزار روح صفا از دم odd be‏ 
Ole‏ طلمت امکان و pl‏ دوز 

نسم صیح ال از و فنا دیده 
جو از رسوم مجازی فنا شده کلی 


درون رهر Us‏ شر دت ۳ od)‏ 


آ.ص۰۳۹۸ مخمس چهاردهي» بب ر گی ۱٩۱‏ ب غزل ۱۳ ت‌ندارد. 
خلاصة الناقب ب رگ ۵۱ب, ن ص۱۰ غرل ۱۴ 

۱ خوش آن‌سری = le ae Toe:‏ درب: آن سرا ۳:ن:دران. 
۴ زب ننوشنه. ۵ gti‏ | : کشیده - ۷ فان :ب :هجر م مردم - حلاص 
المناف :ظلمت و امکان کثرت صودی. ن : ظلمتو امکان و کثرت‌صودی: 


۰ روزن . 


چھل اسراد ۵۴ 
ز جام شوق همی مست " و شیشه بشکسته 
Obs‏ عربده محبوب خوش لقا " دیده 
. ز ننگ " خودشدیکسوی‌در حریم شود " 
حفال ان ue‏ بی حون و me‏ دنه 
علایی ازحه شدی مست حون نخوردی می ؟ 
od J‏ مست شود هررکسی " تو نا دیده 
۳۳ 
سر همای عشقش والا بود همشه 
Jb‏ جلال کش ley‏ بود همیشه 
چون مسند جلالش دلهای پیدلانست " 
پس شاهباز حمنش " اینجا' بود همیشه 
Sy‏ ز خاك کویش برجان هر که آمد 
انفاس مشکبارش بویا بود همیشه 
وآ ن کو cle‏ غفلت پوشیده چشم‌سرش" 
خط وی از مسمی‌اسما " بود همشه 
ریب جمال معنی چون نور معرفت شد 
سیر صفای عارف زیبا بود همیشه" 
۱ ,ان ندارد Ts ye‏ : معشوق نوش لقا ۳ : [ : فواست 
۴ :خلاصه المناتب: دات - ۵: ت:محبوب. - ۶: ۲.خلاصة المناقب: بى 
چرا_ ۷: ب: خوروی نحوی - ۸: ب» خلاصة المناتب ؛ ن هر کس و 
آ: ص۴۲۲ مخس سیم . ت : ب رگ ۲۹۲ ولف غزل . ۳. نص ۱۸غزل ۲۵. 


4 بر با 5۳ :10 Yaw‏ نش T: ۱۲- pate: ۱ be‏ دمجا ۱۱۳ 
i oa‏ ن مهرش :۱۳ ت ن: مسمی اسما . -۱۵: با ن: ندارد 


چهل اسراد ۵۵ 
هر کو ندید رویش کور دو عالم 
و آنرا که دیده وا شد بسنا بود همشه 
Se‏ که‌سوز عشقش منزل کند زمانی 
old‏ جاودانی bl‏ بود همشه 
سودائی و Glad gle‏ " انجمن شد 
در آفتان دره شدا بود همشه 
بردر گپش علابی از ماومن oS WF‏ 
زیرا که بزعشقش ‘lag‏ بود همیشه 
۳۳ 
اگر تو بر سرکویش دمی گندیابی 
کنوز غيب دو dle‏ بك نظر یابی 
کلد Sate‏ ابواد" بارگاہ حلال 
تویی اگر سرموئی' ز خود خبر یابی 
چراغ مجلس" روحانبان عالم قدس 
ز سوذ تست گراز شمع " flue‏ یابی 
ندای هاتف غبی ز لامکان هرده 


یوش" “oe‏ شنوی گرزخودخبریابی 


۱ باشد - ۲: آ: سوز. ۲ : [. سودائبان وصلش شیدای — ۴ : ن: lin‏ 
آ :ی ۴۱۵ مخمس بیست وسوم , ب ب رگ ۱۹۴ ولف غزل ۲۲ -ت: 
بر گ ۴۴۵ ۴۴۶ غزل ۱۶ -ن: ص ۱۵- غزل ۲۴ 
2:۵ همی - ۶: آ.ت:ار باب ۷ تب تویرا که سرمو نس — 0:۸ 
مسجد - 4:[: نور.ت:سور-۱۰:ت: شمع‌شمم oes) Vn‏ خبر- ۱۲:]:ن: 
وزج -۱۳: آ؛ن: دل 


تو doy‏ دل ا گر ژآب علم تازه " کنی 
بعافت ر ریاض و صال بریابی 
ر ابو ان هر SIS:‏ ات 


بر آستان جلالش رهی اگر ‏ یابی 
حجاب حب "تن از ماه روح برخیزد" 


اگر ز آتش عشقش یکی شرد یابی 
ریاض dle‏ جان مشکبوی گردانی 

سسمی از ره لطفش جو در سجریابی 
اساس خود چو بدانی تکبری بگذار 

ز KEI‏ عرت ok‏ مر یابی 
bd ۰ eo + a‏ 
اک تو عالم وحده یقن کنی از دل 

ly‏ منظر حبروت را تو فر یابی 

علایی ار در امد دح les‏ دمی 
ز فیض دحمت tale‏ مگر اثر بای ۲ 
۳۵ 

گر آتش فراقش باصبر یار بودی 

5 اندوه افتاقش در ous‏ خاد بودی 
ور J Gat ile * pile alo)‏ دیده 

حان حامه حاك گردی دل بىقر اربودی 
۱ :ب: باره. ن: باك :ب: سده.ات: od»‏ - ۳ نمیا گر .ن :| گر گذد 
۴ ب :جهت.ت:حسب.ن: نقش - ۵ : ت: برخیز- ۶: Oi‏ نمی‌مگر 
بیت ششم وهفتم در ب.ت؛ بتر تیب رس و پیش است.شعر ٩‏ و ۱۷فتط در ف 

آ :ص۳۸۵مخمس هشتم. ت: بر گ۱۹۰ و. غزل۶. ت. برگه۴۴۳غزل 
۴ ن: ص#غزل ۶ س‌شماده ۵ 
۷ تنل اندوه واشتبافش + بس: خوار 7:۸ ت: خیا لش 


حهل اسرار OY‏ 


ورازشعاح حسنش عکسی ظہود گشتی " 
ار هرطرف هزاران Soy 6 Sle‏ 
چون hile‏ درش دل باطرب HE‏ بودی" 
گر از درش Wh‏ " امدوار بودی 
از bey)‏ وصالش Sy‏ بجان دسیدی 
دربای شوق او راگر خود کثار بودی 
نز هه از ل کنر eet‏ 2 ی 
در جمع سالکان نیزاه مرد کار بودی 
دوی زمین به پپلو گردید می زشادی 
گر در جناب قربش امید باد Sy‏ 
طغرای عز عاشق از چرخ در گذشتی 
در حل کشتگانش " گردر شمار بودی 
صدجان علی بپرد کردی نثار راهش 
گرنه حلالتش دا زین تحفه‌عار بودی 
۳ 
نقاب عز" | گریکدم زدوی خودبراندازی 


۱ : 7 . ۰ 
هزاران Jay‏ ازهرسودر اید ددسراندازی 


زيك پیچ‌سرزلفت دوعالم گشت ' pus‏ بوی 
اگرآن پیچ بگشایی سمن برعنبراندازی 
" رشور حلوه حسنت غبار غبرشد ظاهر' 
ا گرغیرت کنیغمزی‌غباد ازده‌براندازی 
غبارغیر و کفر ودین طلسم گنج معنی شد 
طلسم گنج کی‌ما ندچوزلف ازرخ‌برا ندازی 
صدای مو کب عزم" نگنجد دد همه عالم 
گرم يكده بدشنامی عنایت برسراندازی 
زدل طلمت صورت شوم در مسند معنی 
گرازداه کرم بکدم خورم‌ددخاوراندازی 
حپان زندانمن گردد گر ت یکدم نه بینددل 
نیم جان‌شوددوزخ گرش غم دربراندازی 
کرام " عالم علوی لوای دفعتم گیر ند 
| گريك نقطه از نامم دقع بردفتراندازی 
علی بادرد دل عمری مقیم خاك این ددشد 
مگر ازداروی لطفت‌دوای در خوراندازی"" 


ry 
صبح وصلم دمداز مشرق رویت روزی‎ 
شب" هجرم شود اندر سرمویت روزی‎ 
نور خورشد امدم که فروشد زغمت ؟‎ 
هم بر آ ید زره مطلع کسویت روزی‎ 
دل که خو 83,5 لطف‌است ˆ بخون‌مگردد‎ 
تا که بوئی رسدش از گل رویت  دوزی‎ 
چتر اقبال برافلاك " رساند بختم‎ 
روزی‎ " caged dea اثر‎ ts. 
Ol ge ات‎ lh فان‎ 
روری‎ ore el شر بت وصل رسد‎ 
هر که‌سر گشنهج وگان‌غمت گشت‌ج و گوی‎ 
سر جوجو گان‌نید  اندرسر"" کویت‌روزی‎ 
سوخت بردر گه توجان علایی عمری‎ 
که شودرنده بویت دوزی‎ Grol 
۳۸ 
دل که یافت يكدم از کوی تونشانی‎ ol 
تایح رن بای‎ 


آ : ص۴۲۱ مخمس سی و دوم ؛ ب ٩۱۶ Ses‏ غزل ۸۳۲ : ۴6۲۳ 
ب . غزل ۳آن : ص ۲۰ غزل غزل ۳۳ س : شمازه ۸ 

۱- ]۰ب , ن : وصلت ۲ : ب ,م : جان ذز . ۳: ,تن : 
هجرت ۴ : ب ؛ م مثل : بلعمت . ۵ : م : لطفت . ۶ : ] : خوبت , ن: 
حوبت . ۷ : ب : بافلاك . ۸ : آ : دویت » ٩‏ : ن : بر ۱۰:ن: خوت 
۱ دهد . ۱۲ :م : بی ۱۳ :[ . مازد ؛ ن . کرده 


7° جهل‌اسر ار 


روحانبان علوی در رشك و غبرت افتند؟ 
چون بیدلی نشیند بایاد توزمانی 
باعزت جمالت " خلدبرین سرابی " 
بانام تودوعالم نان ریز رخوانی 
برق شعاع عثقت " هردیده دا نتابه " 
وصب cud‏ نگردد مقدود هرزبانی" 
Sy‏ زخاك کویت مطلوب هرضمیری 
عکسی زنور رویت مجوب هرروانی 
سودای بی" دلان را سودی زوصل فرما " 
حون نبست حضرتت را ار سود مازیانی 
از سوز " داغ هجران درحضرتت چگویم 
چون در حریم cole‏ ببداست هرنهپانی 
مه در نقاب " غیرت پنهان و خلق عالم 
هر کس ز" سرحسنت در پردۂ گمانی ؟ 
سری که صد هزاران سردر غمش فروشد 
کی گردد ای علایی حاصل زنیم " جانی 


eee —‏ تمه و س ee‏ مان کت و دا a‏ س ال a re‏ 


آ : ص ۴۲۴ مخمس سی‌وپنجم, ب برگ ۱۹۷ ب ۰ ۱۹۸ و غزل 
۶ م : Sy‏ ۳۲۴ ب غزل ۷ . ن ص ۲۲ غزل ۳۷ س : شماده ۱۲ 

۱ حسرت ۲ :ب : آورده ۳ : آنان : لذت ols‏ . ۴ : ب 
شد آتی . ن : سرای . ۵ : ن : دویت ۶ : el‏ : هرویده برنتاید ۷: 
ب : ذحانی بیت جهادم درم و درس I>‏ شده است . ۸ : (ماخوانا) 
سر ۰ ٩‏ : ۾ (ماخوانا) ۰ بابی ۱۰ : ن باش ۰ ۱۱: م : ناخوانا . 
۲ :م ناخوانا . ۱۴۳ : م : فکرش ۱۴ :ن : خیالی . ۱۵ :م : ناخوانا 


۳۹ 
تو کان ' گوھ رکافی‌ وکان گوهرنونی" 
چه کافو نون کههم از کاف وتون‌توافزونی" 
محبط گنبد دوار دا تویی م رکز 
صفای صفهی ‏ اسرار دا تو استونی 
زدور No ail a eg ols‏ 
یقین‌بودکه و هروصف و" وهم " بیرونی 
سپپر مطلع انواد tal‏ جلال 
ERE‏ دات 55 رده ردو نی 
jel‏ سر GUS.‏ رمد .ار ست 
اگر چه خازن اسراد دا تومحزونی 
شاب عبرت او برده یال توک 
توئی که در صدف علم در مکنونی 
قدم رده‌اند 
2s pe‏ ال اا | ون 
دفن محزن لاهوت را که کون و مکان 
نداشت طاقت دیداد Ol‏ تویی 
Live‏ گرازاین حال حبرتست ترا 
امد قطع‌مکن‌چون بوقت `" مرهونی 
آ: ص۴۱۸ غزل پیستهپنجم.ب: بر گ۱۹۸۵ب غزل۳۹ت: نداددم: بر گی 
۴ ب ۰ ۴۲۵ و غزل ٩‏ خلاسةالمناف مرگ ۲۴ ب .ن:ص۱۶غزل۲۵ 
| :م : حذف‌شده ۲ : ] : ودمکئونی ۳ : م : وز ۴ : [ : بیرونی ۵ 
ن : صفاوصافی ۶ : م : ندارد ۷ : ب , ن : فهم ۸ : ب : پردۀ غیرت از 
جمال تشت ٩‏ : م : جلال ۰ Os‏ : سدده ۱۱ : آ. ن : تو ۱۲ :ن: 
وپداد ازآن ۱۳ : آ ؛ ب » ن . مذنونی ۸۱۴ . بوددوقت 


۱۰ 


لوای عز تو بر سده 


۱۳ 


2 جهل اسر ار 


م۴ 
. دوش دل در عم او میزد باحان als‏ 
که ترا ددیی این شود نشد سودایی " 
گفتمش ملك سلمان wine‏ امن 
تاج دفعت نکشد جز سرروشن دایی 
دولت جم که OW Ob‏ پى نبر ند 
کی جنابش رس آخر چومن شیدایی " 
سرعنقای حمالش که نگنجد در کون" 
طمع جلوه او بین تو زهربی جایی 
قطره بی‌سرویا رازکجا " آن مقداد 
که درون دل‌خود "حای کند در *" gk‏ 
سخن دوست درین برده ۳ ww JI‏ 
eS‏ اذغم بارش نبود پروایی 
شرح درد دل خود کردمی ادیافتمی 
درهمه عمر دمی روی حبان abl‏ 
آ : ص ۲۰۸ مخمس سیزدهم ب. Tp‏ ۱۹۱ ب غزل ۱۲ ت : برگ 
۳ غزل OA‏ : ص ۾ غزل ۱۳ 
\ ب : سپرباجان وای ۲ :ت سودا ۳ : آ : شیدایی ۴ :ت : 


gle‏ » ن خیالش ۵ : ب ننوشته ۶ : [ : بیت سوم تضمین نشده ۷ : آ.ت 
جلالش ۸ : آ : بدو کون ٩‏ : ب : ازکجاست , ن : کی بود ۱۰ : ن: او 


ازخط و خال تو هربخبری " راچه خبر 
به سپاده نرد دید هربسایی 
لاف عشقش مزن‌امروز" علایی بز بان 


چون یقین ار پس امرود بود فردایی 


۳۱ 

Ole‏ آب gle‏ و آب می جویی 
فراز گنجی و از فاقه ددتك و ‘ap‏ 

تو ES‏ دوست همی جویی و نمی‌دانی" 
که" نظر بحقیقت کنی توان oS‏ 

رخی که اس بنمود دست نمز ازتست" 
حونك درنگری اصل و فرع آن تویی" 

سرادق جبروتی معطر از دم تست 


تو مشك gb‏ از جهل جیفه می‌بویی 


| : ت بی‌خبران دا ۲ : ن : نایهنابی ۳ :ت : سعی 

آ : ۴۲۳ مخمس پیست و هشتم - ب : بر گ ۱۹۹ ولف غزل ۴۰ : 
ت : برگ ۴۴۸ غزل ۲۹ . ن : ص ۱۷ غزل ۲۸ . 
(۴) ت : فراز گنج زفاقه در نگامی گویی (۵) ت : agg‏ بی (۶) آ۰ ب: 
SS‏ . بعد بیت دوم در آ» ب » ت . شعر زیر منددج شده : 
زبوی زلفش از OT‏ غافلی که هر گوی(؛) و گر نه اذخم ذلفش توخودیکی‌بویی 
(۷)[: بنمودآن ترا این است . ت : بنمود OT‏ ترا از تست (۸) آ؛۵ : 


چهل‌اسراد ۴ 

حظایر ملکوت " از تو cad‏ می‌یابد 
تو دد مزابل طبع وهوا چه می‌جویی " 
گلی زگلشن “Jos‏ فناده اندر خاك 
ميان گلخن حرص و حسد" چه می‌پویی" 
ty‏ مجلس خاصش علائیا فسی 


رهت دهند اگر دست دل ر خود “eee‏ 


a ae ee tin‏ دنس خی 
ن : روی (۷)دد.ی این شعر به‌علی‌همدانی منسوب است : 
داروی درد جانان سوز و گداز و زاری است 
منشود ملك عشتش اندوه و ذل و خوادی است 


۱ _ عیبی‌است‌بلندبر کشیدن‌خوددا 
وزجمله GE‏ بر گزیدن خود را 
از مردمك wh ows‏ آموخت 
دیدن همه کس دا و ندیدن خود دا 
S69‏ 
\_ نهد یده بود که‌حستجویش نکند 
نه کام وزبان که گفتگویش نکند 
هردل که درو مپرالپی نود 
گریش سگ افکنند بویش نکند 
به oO‏ 
۳- گرمپرعلی و آل بتوات نبود 
امد شفاعت زرسولت نود 
گر طاعت حق حمله پر آدی تو 
بی‌مپر على هیچ قبولت نبود 
Oooo‏ 
6-پرسدعزیزی که‌علی‌اهل کجائی 
گفتم بولایات de‏ » کز همدا نم 
نی‌زان همدانم که ندانند على را 
من زان همدانم که le‏ داهمدانم 
oOo‏ 
0 غمنا کم و از در توباغم نروم 
حر شاد و امدوار و حرم نروم 


nen 19 


از در گه همچو تو کریمی هر گز 
نومد ۳3 نرفت من هم نرو 
oOo‏ 
*-حاشا کهززخم‌تیغ وخنجرترسیم 
وربستن پای و دفتن سرترسیم 
ماگ رم روان دوزخ آشامیم 
از گفت و شند خلق کمترترسیم 
O00‏ 
sy -۷‏ منیری وسما Gd jin‏ 
وز کوثر | گرسرشته باشد گل‌تو 
ا على نباشد اندر دل تو 
مسکین تووسعهای ببحاصل تو(۱) 
oOo‏ 
۸ - شاها زکرم برمن ددویش نگر 
پرجان من خسته دلریش نگر 
هرچند نیم لابق بخشایش نو 
برمن‌منگر بر کرم خویش (NS‏ 
به ۵ جه 
ts‏ تنگم و دیدار تودرمان مست 
بی د نگرخت‌زما نەز دان منست(۳) 
۰ (۱) هفت دباعی و قطمه اول در سائر تذکرها موجوداست : (۲)اين 
ر باعی‌در pia SVL‏ «مسجدشاه «مدان»دد کشمیر منتوش ومندوب به علی‌همدانی 


است . ر ‏ ك : نقش پادسی براحجارهند(علی اصفرحکمت)ص ۶۶ (۳) منقول 
در dled! Sheer‏ ص ۱۶ ولی باسبك علی همدانی جندان مطا مت ندادد. 


2 اسر ار‎ Jer 


برهیج دلی مباد و برهیچ تنی 
| نچه‌ازغم‌هجر ان تو برجانمنست(' 
چه ار عم هجر ان تو بر < 


(بابان) 


(۱) دباعی زیررا هم بعضی‌هابه علی همدانی منسوب‌کرده‌اند ولی OF‏ مسلماً 
ازسر‌وده‌های خوای کرمانی می‌باشد : 
هر کس( کو) بره ile de‏ شد چول حصر بسر حشمه il gm‏ شد 
ازوسوسه وغارت شیطان وادست asl‏ علاءالدوله سمنانی شد 
د ك شرح احوالو T‏ ثاروافکاد لاعالدو له سمنا ast‏ سید‌مظفر صدر 


سمنانی تهران ۱۳۳۴ ش ص ۶۶ . 


